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 رهـــايی 
 دريغ و درد ! 

 از آن همه جانهای پاک 

 که در آتشدانی ستم سوختند 

 و من 

 چه بيدريغانه گريستم 

 آنان به جرم اينکه 

فراز کوهساران  از  

 از سينه ای دشتهای سوزان 

 از تنگنای دره های ويران 

هاو از پشت قامت پرُپيچ تاکستان   

 سخن از رهايی داشتند 

 در آتشدانی از باروت 

  شکنجه و ستم سوختند 

 و من 

 چه بيدريغانه گريستم . 
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